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Political imagination; starting point or evolution? 
Politics & Imagination 
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Abstract 

The problem of picture ourselves or others in imagination is one of the very new 

abstract generation of Humanitarian Sciences approach that till now was harnessed 

with Empirical Sciences. This new idea is a really weird approach that we need to 

inaugurate and also to trim it. In this text we are trying to make some humble pace to 

chronicle and at the last but not least to understand it as a new way of thinking. 

maybe until now Sciences schools (Humanitarian and Empirical) point out power of 

imagination as a kind of motivate  force, but we cannot proclaim it alike a realistic 

apparatus. Nowadays most of the Humanitarian, Logical and Philosophical 

researchers tried so many times to dethrone Empirical science of its occupied 

position, without denote of their successful or unsuccessful achievements, this tries 

propel us to think that we don’t have a capsulated motivation to alternate as 

Empiricism School. We are using imagination as a unfamiliar and undefined way 

which curb and restrain our work. with imagination we may find new ways of 

understanding like near and remote form and near and remote essence for all 

subjects and problems in Political Sciences. 
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  تخيل سياسي؛ نقطه آغاز يا تطور؟
  تخيل و سياست

  *اردوان يوسف زاده

  چكيده
مقوله هايي است كه در تخيل و بازيابي خود و ديگران در تخيل سياسي يكي از جديدترين 

علوم انساني امروز رخ نموده است. اين مقاله در پي تبيين چگونگي برداشتن اين گام هـاي  
نخستين و تلاشي براي تقويت وضعيت موجـود و سـرانجام تعريـف راه پـيش رو اسـت.      

عنوان سائقي موجود محسوب چنين به نظر مي رسد كه تا كنون در جامعه علمي ما تخيل به
ه باشد ولي نمي توان مدعي بود كه وجود آن از وضعيت اعتباري به وضعيتي عينـي  گرديد

تغيير شكل يافته است. تا به امروز بسياري از دانشمندان علـوم انسـاني و فلسـفه و منطـق     
تلاش بسيار زيادي نموده اند كه علوم تجربي را از هـودج مطمئنـه و اسـتوار خـود پـايين      

ها، باعث شده است كه ما ه موفقيت يا عدم موفقيت اين تلاشبكشند. اين امر بدون توجه ب
شاهد تلاشي براي بخش ايجابي و قرار دادن سائقي ديگر به جـاي تجربـه (ماننـد تـلاش     
جديد براي تعريف تخيل) به جاي تجربه باشيم. در حـال حاضـر بـه گونـه غيررسـمي و      

ايم، مشخص نيست. را نپذيرفتهنامشخصي از تخيل استفاده  مي نمائيم ولي چرا تا كنون آن 
دور مي  - دور و ذات نزديك - با استفاده از تخيل همه مسائل سياسي داراي عرض نزديك

 گردند.

  تخيل، عرض، ذات، ذهنيت، عينيت.:  ها: دواژهيكل
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  مقدمه . 1
و تخيـل   (Thought)در اين مقاله ما در پي ايضاح و منقح نمودن همساني و يگانگي انديشه 

(Imagination)   (با تاكيد بر جنبه سياسي آن) در غرب و شرق عالم هستيم و در تلاشيم كـه
در تحليل خود اين غرب و شرق را يكسان فرض نمائيم. وقتي از خيال و انديشه خيالي در 
رابطه با امر سياسي صحبت مي نمائيم ما وضعيت موجود و محقق شده خود را به مركزيتي 

يم كه دسترسي به آن قطع مي گردد. آن چنان كـه در انديشـه و فلسـفه    ذهني منتقل مي نمائ
مي گردد. با تحليل افكار و نقد و بررسي آنها، انديشه و فكري سياسي فـرض   سياسي واقع

مي گردد، كه توانائي دسترسي يا دست درازي حوادث روزگار به آن به تمامـه قطـع  شـده    
سياسي آن فهمي است كه مي تواند ما را بيشتر ) تخيل اجتماعي و 45: 1376باشد. (رجائي، 

به عمق امور موجود رهنمون كند و اينجا است كه فلسفه سياسي به انواع وجودي و تحليلي 
تقسيم مي گردد. در اين مقاله زماني كه از غربي سخن به ميان مي آيد منظور تخيل صرف و 

تگي اين تخيل معنا مي دهد. در منظور از شرقي، نوعي عدم اقدام در باب تخيل و يا ناشناخ
واقع آن چيزي كـه بحـث وجـودي اسـت و در غـرب بـه شـكل انديشـه هـاي مختلـف           

در رشته هاي مختلف خود را نشان داده و در حال پيشرفت مي  (Existential)اگزيستانسيال 
) ايـن  95: 1398باشد در ايران بيشتر در شكل تحليلي سابق خود باقي مانده است. (هراتي، 

اله در پي اين است كه آيا مي توان از بازوي تخيل سياسي براي تبديل نوع نگاه تحليلـي  مق
  به نگاهي وجودي مدد گرفت يا خير؟انديشمندان ايراني 

 

  فهم تخيل بعنوان امري سياسي. 2
 تعريف تخيل سياسي  2.1

ائي براي كلي به معناي توانائي و جسارت و همچنين تلاش براي قبول اين توان طورتخيل به 
شناخت خود و ديگران و جهان ماده و صور ذهني موجود در آن مي باشد. داسـتان تخيـل   
سياسي انساني به مانند امر قدسـي مـي مانـد كـه در لحظـه بـروز و ظهـور بـه دوگـانگي          

(Dualism)    مي رسد، و در يك طرف امر قدسي و در طرف ديگر امر غير قدسي قـرار مـي
گيرد. در واقع در اين منظر هر آنچه كه به تصور در بيايد و به صورت متصور شكل بگيـرد  
مهر و موم گشته و در مخيله فردي و جمعي انسان سياسي از تطور ابتدائي خود جـدا مـي   

آن جلوي تصور صورتهاي ديگر را نخواهد گرفت. گردد. در عين اين كه صورت مند بودن 
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ولي به ما اجازه نوعي طبقه بندي براي فهم صور تخيلي سياسي آتي را خواهد داد كه بتوان 
از طريق آن نردباني از پيشرفت و توسعه در امر سياسي در ذهنيت خود و ديگران باز توليد 

  )29: 1393نماييم. (اشتراوس، 
ياسي تخيل از اين اصل پيش گفته جدا نيست. هر امر سياسي امر سياسي و جنبه هاي س

دوسـت و   –زماني كه به منصه ظهور  مي رسد به شكل دو طرفه يعني بسان تز و آنتـي تـز  
مثبت و منفي و... آنچنان كه ما مي شناسيم خود را نشان مي دهد و آن گونه كه در  –دشمن

ختلف خود بـه شـكلي جديـد بـروز و     نگاه بسياري از فيلسوفان مي توان يافت در آنات م
ظهور مي نمايد. ما با اين بروز و ظهور چندباره از يونان باستان تا به امروز بـر مبنـاي يـك    
پارچه نگري يا چند پاره نگري كه داراي تلون و تحرك بوده است آشنا مي باشيم. در تخيل 

خيـل سياسـي علـم    سياسي اي كه مد نظر اين مقاله مي باشد پيرو نظريات توماس كوهن ت
 (Paradigm)عادي اي محسوب مي گردد كه در تـلاش بـراي وارد نمـودن پـارادايم هـاي      

مختلف به ساحت خود مي باشد. در نتيجه تخيل سياسي در اينجا بحران در علـم سياسـت   
معنا مي گردد. بحران در معنا يا بحران در علم سياست. در اين مقاله دشـمن، همـان تخيـل    

با هر حركت خود امري ناآشنا يا دشمن با ذهنيت مالوف را به وجود مي  ماست. تخيلي كه
آورد. ذهنيتي كه نمي تواند بدون تخيل سياسي از خود رشد بيشتري نشان دهد به فلسفه يا 
انديشه سياسي منسوخ و تاريخي تبديل مي گردد. يا حتي مي توان گفت در اين وضعيت و 

داراي بخشـي و فصـلي جديـد مـي گـردد.       بدون محـرك تخيـل سياسـي، تـاريخ فلسـفه     
) به عنوان مثال در يونان باستان يا در فلسفه اسلامي متقدم، مبحثي بـه  7: 1400(كاپلستون، 

نام علم منزل وجود داشت كه در زمانهاي بعدي به علت گسترده تر شدن و دولتي شدن به 
و توليـد كننـدگان و   علم اقتصاد ميدل گشت، اين علم باز به علت دوگانگي كفه هاي تـراز 

مصرف كنندگان و براي حفظ وضع موجود اقتصادي به نظامهاي ديكتاتوري و دموكراسي و 
همچنين ماركسيسم و انديشه هاي انقلابي و محافظه كارانه اي تغيير شكل داد كه ديگـر بـا   
شكل اوليه خود مرادف نبود. سياست هم از سياست مدن به سياسـت بـين الـدولي و بعـد     

ين المللي تغيير شكل داد و اين ديگر آن چيزي نبود كه قبل از آن وجـود داشـت.   سياست ب
اينجا ما با تخيل سياسي در اين اشكال تغيير روبروييم. در واقع مانند مكتب نام گرايـي كـه   

با نام دهي هـاي متفـاوت اقـدام مـي      (Transcendental)نسبت به شناخت وجود استعلايي 
ما با سيستم هاي مختلف نام گذاري، مرز زباني و دنياي خود را نمود، در تخيل سياسي نيز 

  )5: 1392خلق مي كنيم. دنيايي سياسي كه چون گذشته ناشناخته نباشد. (سيف زاده، 
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  تخيل سياسي و تخيل غير سياسي  2.2
سياست امري دوجانبه و نوعي بازي برد و باخت تعريف مي گردد. تعريفي كه بسـياري از  

) در 12: 1400يف بعدي را تخته بند نوع نگاه خود نمـوده اسـت. (بشـيريه،    مفاهيم و تعار
واقع امر مي توان گفت مطابق اين نظر امر سياسي داراي ابعـاد كنشـي، بـرد و باخـت و و     
همچنين ابعاد اجتماعي مي گردد. در اين حالت شناخت و فهم انسان از خود و خداي خود 

  .ي فلسفي و غير سياسي خواهد بودو محيطي كه در آن به سر مي برد، امر
ذهني همان چيزيست كه از  (Monism)در حالي كه اين مقاله مدعي ست وحدت گرايي 

آتي در نوع نگاه ما رخ  (Pluralism)طريق تخيل سياسي به زير سوال مي رود و چندگانگي 
م آن امر كه مي نمايد. انسان لحظه اي كه به تفكر در باب هر امر قابل تفكري بپردازد، مفهو

در آن مورد به تفكر پرداخته است را از شكل نخستين و آن چيزي كه بوده است خـارج و  
: 1399دچار تحول مي نمايد و در نتيجه آن را به امري سياسي مبـدل مـي نمايـد. (كـربن،     

) هر شكل از فهم و انديشه بدليل اينكه يك سر آن خود ناظر و انديشـمند قـرار دارد،   115
ه ساحتي سياسي تبديل مي نمايد. اين ساحت سياسي همان پارادايم فكـري انسـان   دنيا را ب

سياسي است كه با آن جهان را به خودي و غير خودي تقسيم مي نمايد و در آن جنبه اي از 
برتري جوئي به عنوان امري انساني و سياسي به چشم مي آيد. قبل ما (انسان) ايـن امكـان   

و يا غير سياسي سخن بگوييم ولي با وجود قـوه ناطقـه    وجود داشت كه از ساحت سياسي
انسان اين امر محال گرديده است. ما بسان موجودي داراي تخيل سياسي نمي توانيم از امور 

انسان سياسي همه چيـز را تغييـر داده ولـي از     غير سياسي اطراف خودمان صحبت نمائيم. 
ني انسان سياسي در آن جائي ندارد منظر تخيل سياسي بگونه اي نگاه مي كند كه خودش يع

و پنهان گرديده است. از اين منظر پيش فرض تخيل سياسي اين خواهد بود كه قوه ناطقه يا 
انسان، جهان را تغيير داده است و وضعيت غير سياسي ديگـر موجـود نيسـت. (كيركگـور،     

1400 :82(  
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  فهمي فلسفي از تخيل سياسي  .3
نـدن آن بـه عنـوان    تبديل تخيل سياسي به امري وجودي و يـا بـاقي ما   3.1

  اي تحليلي مسئله
مختلف سياسي شاهد آن مي باشيم، افكار سياسي در واقـع   (Schools)آنچنان كه در مكاتب 

ابزار ما براي فهم خودمان و ديگري است. آن چيزي كه تخيل سياسي را به غيريـت تبـديل   
غير سياسي نام مي نهيم. غيريت يا  چيزيست كه ما آن را تخيل مي نمايد درست متفاوت با

ديگري كه در فلسفه غربي به صراحت ديده مي شود در فلسفه سياسي شرق حالتي مضمر 
داراست. با استمداد از مفاهيم علم عادي و پارادايم در انديشه فلسفه علم توماس كوهن مي 

از شكل انداختن ذهنيتي است كه از طريـق آن  توان اينگونه بيان نمود كه تخيل امر سياسي، 
(طبيعت) را عادي و وارد مقولات شناخته شده كرده بوديم، آنچنان كه  پيشتر امور ناشناخته

  ).94: 1400ريه، فلسفه تحليلي اين كار را انجام مي دهد (بشي
ولي اين كه چقدر اين تخيل توانائي دارد كه خود را بـه فلسـفه وجـودي مبـدل نمايـد      

ث اين مقاله را تشكيل مي دهد. مشكل اساسي تخيل غيـر سياسـي، بـاقي مانـدن آن در     بح
مباحث ذهني است، مباحثي كه اگر داراي بار تخيلي سياسي نگردند بـه تطـور درنخواهنـد    
آمد. در شكل تحليلي، تخيل در باب خود تخيل بوده و خواهد بود. همين امر ولي در امور 

لي باژگونه و غيريت زده پيدا مي كند. كه باعث مي گردد اقتصادي شك –اجتماعي –سياسي
طبقه بندي از شكل يگانه آن خارج و در تقابل با شكل غير سياسي آن قرار گيرد. دليلي كـه  

 باعث مي گردد متوجه شويم تخيل سياسي خارج از نوع تلاش ما براي حل مشـكل بـوده  

ي شود) و در واقـع داراي شـكلي   (آن چنان كه در تخيل غير سياسي مسبوق بر اين ديده م
غير مشكل محور مي باشد بگونه اي كه شكل آن به شكل كلي از هسته انديشـه در جهـت   

  )270: 1400حل مشكلات مبتلا به روز خالي مي گردد و توانائي تخيل مي يابد. (نجفي، 
مسئله تحليلي در تخيل غير سياسي شكل و وضعيتي است كه از طريق آن انسان ماقبـل  

اسي به فهم و دريافت خود از محيط اطراف شكل مي دهد و بعلت اينكـه عامـل چنـين    سي
برداشتي كه خود ذهنيت مي باشد را در نظر نمي گيرد، دانـش بدسـت آمـده دانشـي غيـر      
سياسي خواهد بود. تحليل صرف از فلسفه هاي قبلي يا بحث از مباحـث قبلـي در تـاريخ    

د مـي آورد كـه پـس از گذشـت قـرون هنـوز در       فلسفه و انديشه سياسي، تخيلي را بوجو
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مواجهه و محاجه با فلسفه پيش سقراطي، آنان را و مباحث مورد نظر آنان را زنده و مبتكـر  
(Potential) هاي ابتدائي را نگرفتـه  بيابيم. بدين خاطر كه هنوز پاسخ هاي مربوط به پرسش

مري سياسي منجر گردد. تخيـل  ايم. هنوز مسئله ما براي تحليل باقي ست بدون اين كه به ا
زماني به سياسي تبديل مي گردد كه بتوان با آن صور جديدي براي فهم ايجاد نمود. در اين 
معنا امر سياسي با محوريت تخيل شكل مي گيرد و مسائل و مشكلات روزمـره انسـاني بـا    

ناخت دنيـا  نگره اي جديد خود را به گونه اي بازتوليد مي نمايد كه به جاي فاعل شناسا، ش
بدون وجود خود فاعل قرار بگيرد. اين امر باعث خواهد شد امور فهم شده پيشين را دوباره 
در تخيل سياسي متبلور سازيم. توانائي صرف تخيل سياسي در قابليتي است كه فهم سياسي 
با مسائل مبتلا به روز كمتر گره خورده باشد و در نتيجه بارور گردد. در نهايت امر وجودي 

ا آنچه كه تخيل سياسي مي خوانيم شكل مي گيرد و در نتيجه فرارفتن از مسائل تحليلي به ي
  خواهد شد. امري وجودي و اگزيستانسيال حادث

  
  تخيل در تخيل 3.2

زماني كه به تفكر و ذهنيت خود نگاه انداخته و در آن غور مي كنيم نمي توانيم  خود را بـه  
دور و فارغ از انديشه هاي مسئله محور بيابيم. در قياس بنظر مي رسد تخيل مـاي مسـلمان   
نسبت به وضعيت جاري از واقع امر پيشروتر و جدلي تـر باشـد. مباحـث اصـلي انديشـه      

دهه) بيشتر در جدل و پاسخ گوئي به غربيـان بـوده    8سال هاي اخير ( اجتماعي ايرانيان در
است. ولي البته در مسيري غلط . ذره بين فلسفي و انديشه ما بگونه عكس العملـي در پـي   
توجيه امور و مفاهيمي است كه در ذات آن امور و مفاهيم، امر جديدي كـه در پـي پاسـخ    

ارگيـري ذره بـين مـا در مسـير پـس و بعـد از       گوئي به آن مي باشيم وجود ندارد. نـوع قر 
واقعيات موجود است نه متقدم بر آن. چرا كه در پي مسئله اي به نام پيشرفت هستيم. ما به 
كشورهاي در حال توسعه، توسعه يافته نام نهاده ايم، آنچنان كه انديشمندان غربي اين گونه 

در پايان تونـل تـاريخ نمـي دهـد.      عمل نموده اند. ولي توسعه يافته معنايي جز قرار داشتن
كشورهاي توسعه يافته در واقع جوامعي در روند توسعه و در حال توسـعه محسـوب مـي    
گردند و به غلط ما و ديگران در پي پاسخ گوئي يا توجيه خـود در مسـيرهايي هسـتيم كـه     

، ) بـه عنـوان مثـال   15: 1377غربيان هنوز در حال امتحان و سنجش آن مي باشند. (ساعي، 
تجدد را يك حادثه و نه يك روند معمول و طبيعي مي خوانند. نتيجه مستقيم چنين نگاهي 
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اين خواهد بود كه، اين حادثه نيز خود در آينده بدل به امري منسوخ يا سنتي خواهد شد و 
) از لحــاظ اجتمــاعي و سياســي 24: 1379امــري ابــدي محســوب نمــي گــردد. (بشــيريه، 

و  (Frankfurt School)سـفي انديشـمندان مكتـب فرانكفـورت     ماركسيست ها و از لحاظ فل
ماركسيست هاي فلسفي غرب اين مباحث را پيش گرفته اند و در اين مورد به اندازه كـافي  
قلم فرسائي نموده اند. نتيجتاً هميشه انديشه ما در پي بازيافت خود در محيطي بيگانه بوده و 

عي و سياسي در حال حاضر بسيار مشعشـع و  خواهد بود. تخيل غربي در مورد امور اجتما
عالي جلوه گر مي باشد. ولي آيا اين تفكرات در كشورهاي غير غربي اين گونه نيست؟ آيـا  
ترجمان و بازيافت همين انديشه ها در محيطي ديگر و بيگانه از مباحث فلسفي موجود، امر 

قابل قبول خواهد بود. ما  سياسي و تخيل سياسي نخواهد بود؟ از منظر اين مقاله چنين امري
فرض را بر اين مي گيريم كه تخيل در جوامع غير غربي و مسلمان در جايگـاه و وضـعيت    
قابل قبول و گاها در سطح بالائي قرار گرفته است. در واقع برتـري اقتصـادي، فرهنگـي و    

رفت اجتماعي غرب چالش ناپذير مي باشد ولي كشورهاي غير غربي نيز نه تنها در اين پيش
نقش داشته اند بلكه با روندي متفاوت و كمي آرام تر در حال پيشـرفت مـي باشـند. ولـي     
بحث ما در اينجا هودج تخيل مي باشد كه از آن به امر پيشرفته در كشورهاي شرقي ياد مي 

اي كه مطرح مي شود اين است كه عدم اجراي صحيح يك تفكـر بـه معنـاي    نمائيم. مسئله
صور در كشورهاي غير غربي نبوده و نيست. بلكه نياز به برداشتي جديد انتفاء مقبوليت آن ت

از موضع سياسي بدون در نظر گرفتن فاعل شناساي غربي و حتي خود فاعل شناساي غيـر  
غربي مطمح نظر مي باشد. درواقع منظره پيشرفت كشورهاي غربي عرض بحث محسـوب  

كيل مي دهد. در صورتي كه وضعيت و نوع نگاه فلسفي ما به آنان ذات سياسي بحث را تش
برون رفت از چنين نوع نگاهي كه شناسنده در آن فاعل مايشاء مـي باشـد از طريـق ابـزار     
تخيل سياسي خواهد بود. آيا مي توان مقبوليت عمل گرائي وجـودي در تخيـل را در ايـن    

  بحث مقبول دانست؟ به نظر مي رسد اين گونه نيست. 
طريق تخيل غربي رخ نموده است و در آن و اندر آن قرار  شناخت ما از اوضاع جهان از

گرفته ايم. تخيلي كه به وضوح در درجه حداكثري خود قرار دارد تخيل غير سياسي است. 
ما نياز نداريم پاسخ گوي جدليات ذهني فلاسفه و انديشمنداني باشيم كه ذهنيتشـان دچـار   

مي باشد. تطور در واقع،  قانون فيزيكي تطور مي باشند آنچنان كه ذهنيات خود ما در تبدل 
و انساني امروزه ماست. ما در عمق انديشه خود در وضعيت تماشاي تطور خـود هسـتيم و   
بر در و ديوار اين انديشه و تصور، آثار انگشـت و دسـتان خـود را مـي بينـيم آنگونـه كـه        
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رخش چشـمي بـر   غارنشينان باستاني آثار خود را برجاي مي گذاردند. درواقع ما با هـر چ ـ 
ديواره هاي عميق چاه نظري خود، شكل جديدي را ملاحظه مي نمائيم. حال اگر از همـين  
وضع (تخيل غير سياسي) در پي به چالش كشيدن عمق تفكر خودمان باشيم به نوعي نگره 
منجر خواهد شد كه فقط سردرگمي و توجيه ببار خواهد آورد. مسئله ما سمت و سوي نوع 

. شناخت وضعيت تفكري ديگران و تورق رگه هاي زيرين و لايه هاي شناخت غربي است
فهم ديگران براي ما درعميق تر ديدن و شناخت وضعيت خودمان و ديگران مـوثر خواهـد   
بود ولي ما نيازمند پاسخ گوئي و توجيه وضع موجود نخواهيم بود. اينكه ما انديشه خود را 

روز بدانيم داراي تفـاوتي مـاهوي در ايجـاد    فارغ از تلاش در جهت پاسخ گوئي به اوضاع 
تخيل سياسي خواهد بود. فرق اين دو شكل در اين است كه در چاه خودمان، ما ذره بين را 
در پس پشت تاريخ و انديشه زيسته خودمان قرار خواهيم داد و نه بر مبناي فسيل هايي كه 

ا ذهنيت خودشان تعريف نموده انديشه ورزي ديگران از ماي متجسم ارائه داده اند و ما را ب
 1800) تـاريخ فلسـفي غـرب از سـال     50: 1382اند. از قول راينهارت كوزلك (طباطبائي، 

شروع به زمان مند نمودن مباحث اجتماعي و سياسي خود در علوم انساني نموده و باعـث  
ا شكل گرديده كه ديد غربي داراي نگاهي تاريخي گشته كه ذره بين علوم انساني امروز ما ر

تخيل و  - مي بخشد. در چنين وضعيتي فلسفه و انديشه ما به گونه اي بين ذهنيت و عينيت
عمل معلق مي ماند كه شبيه به سخن گفتن روبروي آيينه جلوه گـر خواهـد بـود. مـا مـي      
خواهيم لكنت زبان خود را با زباني بيگانه درمان نمائيم. تخيـل از زمـان كانـت نسـبت بـه      

ل و تكنيك شروع به اقدام نموده، كه نتيجه آن گسترش به حـد اعـلاء و   دوگانه نمودن تخي
قوت گرفتن تكنولوژي و تكنيك از يك سوي و از سوي ديگـر گسـترش و عمـق فلسـفه     

بـوده كـه ادامـه     (Ontology)شناختي پديدارشناختي و وجود شناختي و در مواردي هستي 
گونه گون و  بصورت تخيل هاي تمامي اين فلسفه ورزي ها در ادبيات سياسي مدرن غرب

با صوري مختلف ادامه يافته است. اين كه چه شد در جهان شرقي چنين واقعه اي رخ نداد، 
  ) 15: 1395بحثي جداگانه مي طلبد. (زيباكلام، 

  
  و مسير انديشه فلسفي غربي و شرقيتفاوت د 3.3

خت و شكل دهي بزند اي كه از طريق آن انسان در تخيل خود مي تواند دست به ساتوانائي
) آن 14: 1399نام گذاري نمايد را تخيل سياسي نام مي نهيم. (فتح الهـي،   و بر اطراف خود
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چنان تخيل سياسي داراي قدرت مي باشد كه در اين توانائي ذهني مـي تـوان حيوانـات را    
 انسان و يا انسانها را حيوان ديد و متصور گرديد. جامعـه و دولـت ضـاله را مدينـه فاضـله     

(Utopia)  و همچنين ويران شهرها(Dystopia)       را آباد يافت. يـا جـائي كـه ملتـي شكسـت
خورده و مغلوب گشته  پيروز ديده شود و بـالعكس آن. در اينجـا بـه يـاد سـو فسـطائيان       

(Sophist)   مي افتيم. حتي بدون اينكه در اين تمثيلات قلب واقعيتي رخ داده باشد. واقعيـت
به صورت طبقه بندي شده مي تواند انواع و اشكال مختلفي از صور  متصور براي انديشه ما

موجود در دنياي خارج را به نمايش بگذارد و اين يعني قبول نسبيت و گونه گوني دانش و 
دنياي مبتلا به ما كه در آن زيست مي نمائيم. دنيايي كه با هر بار اقدام بـه تخيـل بـه واقـع     

ن مي گردد و نمي توان براي آن ثبات و يا سكوني را ذهنيت و عينيت ما دگرگون وديگرگو
متصور گشت. با اين حال هر حركت نمي تواند واقعيت موجود سابق را از بين ببرد چرا كه 

  (در ذهن و تخيل) تبديل شده بود. در قدم قبلي به امري مسكون و متصور و ممحض
ر مي نمايد، بـروز و  هر نوع انديشه ورزي غير سياسي در پاسخ به مشكلي بروز و ظهو

ظهوري كه بدون وجود امر پيشيني، و در اينجا معظله مستحدثه به منصه ظهور نمي رسـيد.  
نتيجه اي كه خود در ابتدا ظاهر مي گردد، ظاهري كه قبل از باطن بروز مي نمايد و بروز و 
وجودي كه پيش از حقيقت رخ مي نمايد. (منظور مشكل به عنوان يك حقيقـت وجـودي   

) همانطور كه در كتـاب تخيـل سياسـي در زيسـت جهـان      53: 1399اشد) (فتح الهي، مي ب
ايراني اسلامي ملحوظ گرديده است تخيل و تخيل سياسي و همچنين اصالت وجود داراي 
نوعي استقلال نسبي در چارچوب حكمت متعاليه مي باشند. حكمت متعاليه اي كه نه تنهـا  

و درواقع مروج الذهبي به انسان مـومن ارائـه مـي     چارچوبي فراخ، بلكه مركزي براي تامل
دهد كه بتواند راه خود را روشن گرداند. در واقع با كمي دقت متوجه مي شـويم مشـكل و   
معظل همان راه محتوم ماست كه از منظر جناب آقاي دكتر محمد علي فتح الهي اندوه و بلا 

  و امتحان الهي معنا مي يابد. 
در انديشه غربي نيز ما شاهد همين درگيـري تخيلـي هسـتيم    شايد سوال پيش بيايد كه 

ولي چرا راه فلسفي و انديشه غربي به سمت ديگري كشيده شده است؟ فلسفه اسـلامي در  
اين فلسفه از خود بيرون نيامده  مسيري متفاوت با انديشه و فلسفه غربي حركت مي نمايد،
ه بودن در ايـن جهـان احسـاس    است كه خود و اطراف خود را كشف نمايد و يا بعلت يك

تنهائي نمايد و و به همين واسطه نياز به تفكر در باب خود و جهان را حـس نمايـد. بلكـه    
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براي اتحاد دوباره با عقل اول يا روح اعظم از خود بيرون آمده و مشـكل اصـلي آن همـين    
 ـ ه شمشـير  اتحاد دوباره مي باشد. اتحادي كه هر چقدر بيشتر در عمق آن فرو رويم بيشتر ب

داموكلسي مي ماند كه از يك طرف رقت قلبي و از طرف ديگر طمانينه قلبـي مـا را ايجـاد    
خواهد نمود. رقت قلبي از آن سوي كه مطمئن مي گرديم اتحاد در زمان ما و حال حاضـر  
رخ نخواهد داد و طمانينه قلبي نيز از اين جهت كه درك مي كنيم ما تنها نيستيم و آن ترس 

را نخواهيم داشت. اين امر به ميزان زيادي به حكمت متعاليه و خرد جاويـدان   انسان غربي
در ذات اديان ابراهيمي نزديك است. انديشه ورزي سياسي غربي تا نهايت دوگانه باقي مي 

) فلسـفه و  14: 1394ماند و با وجود ديگري و يا آن چيز ديگر بروز مي نمايد. (مجتهـدي،  
ايراني) در نهايت در اتحاد به سر مي برند. مقصد فهم مومنين  –امر سياسي  شرقي (اسلامي

به سمت و سوي كشف رقيتي مي باشد كه ناشي از فهم عدم وجود اتحاد مي باشد، همـان  
اتحادي كه فهم عدم وجود آن ما را به سوي تفكر رهنمون كرده است، آن تفكري كه بدون 

تواند بـه خلـد جاويـدان راه يابـد و      احساس تنهايي و نگراني وجودي از اين تنهائي، نمي
رهروي آن شود (معضل در تفكر اسلامي مسئله اتحاد مي باشـد). در واقـع فلسـفه اصـيل     
اسلامي به مانند فرد كهن سالي است كه از بسياري از عدم همـاهنگي هـا و نگرانـي هـاي     

امر از هدر  ذهني دوران جواني خود فارغ و به آگاهي و آزادي و اطمينان رسيده باشد و اين
رفت انرژي و توان وي جلوگيري نموده و باعث مي گردد به فهم كامل دست پيـدا نمايـد.   
متفكر مسلمان به اطراف و اكناف خود كشيده نمي گردد و در مرصاد العباد خود چارچوب 
مشخصي را مي يابد كه از گم گشتن او جلوگيري مي نمايد. آن نتيجه محتومي كه ما را بـه  

را مي خواند و نمي گذارد كه در طـي طريـق خـود دچـار مشـكل و لغـزش       سمت خود ف
گرديم، همان امري كه با فهم آن به سمت آن حركت مـي نمـائيم، و همـان چيـزي كـه در      
فلسفه غربي از ابتدا با تنهائي انسان و عقل اندر هيجان ديده مي شود، در اينجا با همكـاري  

ديشه سياسي پيگيري مـي گـردد و بـه مقصـد     عقل اول و عقل آرام و محزون ماي فاعل ان
موقت خود براي تحرك و تخيل بعدي مي رسد. و دراين مقصد موقت ما به حذف خود به 

  عنوان فاعل شناسا دست خواهيم زد تا تخيل سياسي بروز نمايد.
در چنين تخيل سياسي اي تمامي مفاهيم و عبارات، داراي اشكال و معاني مختلفي بوده 

اين گونه گوني را بر خود مترتب مي بيند. در اينجا معنا در ذهنيت نزديك و  و عامل تخيل،
دور و همچنين عينيت نزديك و دور رخ مي نمايد. چرا كه ديگر ما با تخيلي بـدون عامـل   
مواجهيم. تخيلي كه از هرگونه صفتي خارج شده و تنها به شـكل تخيلـي بـدون برچسـب     
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داراي چهار جنبه متفاوت باشد. به عنوان مثال تمامي عمل مي نمايد. چنين تخيلي مي تواند 
امور سياسي در تعقل ايراني مي تواند داراي چنين اشكالي باشد. ذهنيت نزديك بـه معنـاي   
مقصود مورد نظر و فهم شده جاري و ايراني ما. ذهنيت دور به معناي فهم غربـي از معـاني   

عينيت دور به معناي فهـم مـا در مسـير    جاري سياسي امروزه روز ما (ايرانيان) . و همچنين 
اسلامي و حقيقت مستور در آن. درصورتيكه در مقابل آن عينيت  –حتميت و عقل اول الهي

نزديك به معناي ره گم نمودن در چارچوب فلسفي موجود مي باشد. ره گم نمودني كه در 
خود نوعي گيج فلسفه امروز ،  منجر به فهم اين مسئله مي گردد كه حقيقت تخيل در واقع 

شدن در عينيتهاي متلوني خواهد بود كه به توهم مي رسـند ولـي خـالي از فايـده نبـوده و      
نخواهند بود. منظور نظر اين است كه ما در مسير فلسفي اصيل خود داراي دو منزلگاه و دو 
طريق موعود مي باشيم. مقصد نزديك كه فهم ما از جهان ايماني ماسـت و دور كـه تخلـي    

خواننده ما. شكل اول از طريق دانش آشنا و متعارف غربي و بومي اسـت و شـكل   است فرا
دوم نوعي ظرف تخيلي است كه هر كدام از ما به اندازه فهم خود از آن برداشت مي نمائيم. 

از يـك   (Republic)شايد بتوان با دو مثال اين وضعيت را روشن تر نمود. كلمـه جمهـوري   
دم در امر سياست پس از مشروطه در ايران مطرح گشـت  طرف به نشاني دخالت تمامي مر

كه در اينجا عرض نزديك بحث ماست ولي در انديشه غربي بحث از برابري تمام اتباع يك 
جامعه بدون توجه به مذهب و قوميت آنان مي باشد كه عرض دور در بحث ماسـت. ذات  

لت پيـامبر اعظـم (ص)   نزديك از اين جمهور به تمام مسلمانان در امت اسلامي پس از رح
حـواس   (Limbo)اشارت دارد كه در قلب خود به مـومن تبـديل مـي گردنـد و در بـرزخ      

پنجگانه به ايمان مي رسند و ذات دور جمهور، خود مقصد و منظر فرجاميني اسـت كـه از   
) 23: 1394قلب و ايمان ما به سمت ذات خود رفتن را بازخواسـت مـي نمايـد. (حـائري،     

چنين مي توان به واقعه ز آن ما نيست و تبدل و تطور يافته است. در اينجا همقلبي كه ديگر ا
جمهوري خواهي پس از مرگ محمد شاه قاجار اشاره كرد كه در آن حاجي ميرزا آقاسي در 

كه بسـياري  پي اين بود كه پسر خود االله قلي خان ايلخاني را به پادشاهي برساند، درصورتي
ر واقع او براي به قدرت رسيدن خود تلاش مـي كـرد و بـا ورود    از محققان اعتقاد دارند د

نفره اميركبير و مهد عليا به خيابانهاي تهران اين ناصرالدين ميرزا بود كـه بـه    14000ارتش 
قدرت مي رسد. اميركبير خود براي امر اصلاحاتي كه در نظر داشت ابتدا از طريـق شـاه و   

ت زد. مي توان زاويه ديد االله قلي خان را عرض بعد جداگانه به اين كودتاي خانوادگي دس
نزديك و انديشه مخفي پدرش را عرض دور دانست و از سوي ديگر اقدامات امير كبير در 
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ظاهر امر و انديشه هاي باطني وي را ذات نزديك و درخواست عامه مردم براي خـروج از  
دور قضيه خواند. در چنين بن بست سياسي آن زمان كه اقدامات اميركبير را ايجاد كرد ذات 

وضعيتي تمام انديشه ها و افكار متخيل به چهار شكل مختلـف متعـين مـي گردنـد كـه در      
مباحثي كه مطرح  مي گردد مي بايست اين حد گذاري و مرز گذاري كاملا مشخص گردد. 
يك امر سياسي در انديشه غربي شامل حقيقتي است كه با فهم آن، حقيقت با اينكه شناخته 

ه است مانند فنري دورتر پرتاب مي گردد ولي در انديشه اسلامي دورتـر پرتـاب نمـي    شد
و  (Manifest)گردد بلكه فراخوان آن قويتر و مشددتر مي گردد. چرا كه همين فهم محتـوم  

نتيجه مشخص مانند آهن ربا قوه تميز دهنـده را فـرا خوانـده اسـت. در انديشـه و فلسـفه       
قل و معقول رهائي نيست آنچنان كه در انديشه غربي از افتراق آن اسلامي، ما را از اتحاد عا

رهائي نيست و اين امر به دليلي رخ مي دهد كه ما پيش تر به عنوان مشـكل محـور بـودن    
انديشه غربي خوانده بوديم. در اين مقطع از بحث انديشه اسلامي خود داراي مشكل جديد 

  ربي خواهيم خواند. مي گردد كه ما آن را فهم فلسفه و انديشه غ
در اين مقاله منظور از عرض، عين مي باشـد و منظـور از ذات، ذهـن خواهـد بـود. آن      
چيزي كه در پي ايضاح نيست بلكه دائم در حال كدر كـردن خـود موضـوع اسـت همـين      
دوگانگي معكوس مي باشد. همان چيزي كه در فلسفه پيشا سقراطي تقدير (امر كدر كننـده  

) و در خيلي از موارد مي توان به شـكل  90: 1398ده مي شد. (آزبورن، موضوع فهم)  خوان
  مچنين ذات و عرض را مشاهده نمود.يكديگر درآمدن عين و ذهن و ه

  
  تخيل سياسي وجودي  3.4

تخيل سياسي هميشه وجود داشته و هيچگـاه مـا و جهـان فـارغ از وجـود آن نبـوده ايـم.        
  هيچگاه جهان انديشه شاهد شناسائي آن نبوده است.) ولي به دو دليل 11: 1398(آزبورن، 

تاريخ انديشه سياسي مدرن آموزش ديده ايم كه انديشه سياسي امري مشـكل  ما در - 1
مي توان از تخيلي كه از قبل با مشكلي كـه مـي بايسـت حـل      محور مي باشد. ولي چگونه

مي رسد ما در بادي  گردد عجين گشته انتظار تخيل و فرا رفتن از آن مشكل را داشت. بنظر
امر نياز داريم دست و پاي تخيل را از مسائل تحليلي برهانيم تا بتوانـد بـه امـري وجـودي     

  تبديل گردد. 
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عدم توسعه تكنيكي و تكنولوژيك در كشورهايي معدود باعث گشته كه هـيچ گونـه   - 2
خصـوص   توجهي به نوع تفكر و تخيل سياسي آنان نگردد و دانشمندان علوم انساني علي ال

  شورهاي غربي به جد گرفته نشوند.نه در خود اين كشورها و نه در ك
عوامل ياد شده باعث مي گردد در وهله اول ما با وضعيتي مواجه شويم كـه بـه تقسـيم    
كاري در انديشه ورزي سياسي بشري واقف نگرديم و تنها به دگرگوني هاي تكنيكي مدرن 

تخيل سياسي وجود محـور را در نقـاط مختلـف     توجه نماييم. آن دگرگوني هايي كه انواع
جهان ناديده مي گيرد. تفكر غالب بر انديشـه سياسـي، تفكـر غربيسـت كـه از روز ازل بـا       
حكومت خوب و فضيلت گره خورده است. يعني حكومت و فضيلت ، سـائق ايـن تخيـل    

ي باشـيم  محسوب مي گردند و آن را محاط نموده اند. ما مي توانيم داراي انديشه اي سياس
كه واجد تخيل براي فهم اطراف خود بدون پيش زمينه باشد. آن چيزي كـه خـارج از تنـه    

  )120: 1398تنومند فلسفه و انديشه سياسي غرب با هايدگر رخ داد. (اشترواس، 
بعنوان مثال آيا فردي مانند هانري كربن يك انديشمند شرقي محسوب مي گـردد و يـا   

انگليسي ايمره لاكاتوش چگونه در ايـن طبقـه بنـدي     - جارغربي؟ و از سوي ديگر متفكر م
قرار خواهد گرفت؟ او غربي است يا شرقي؟ در اين زمينه ادوارد سعيد دانشمند فلسـطيني  

  آمريكائي چه جايگاهي خواهد يافت؟ 
همانطور كه قبلاً نيز بيان شد تفاوت ميان تخيل و تكنيك كاملا مشـخص بـوده و از آن   

ت كه قوت و قدرت فهم غير سياسي بعلـت درك مشـكلات و مسـائل    مي توان نتيجه گرف
تحليلي مكدر كننده مي باشد. آنچنان كه انديشه سياسي در مكاتب پست مدرن در باب فهم 

  جديد از اين مسير به تكاپوي جدي افتاده اند. 
در واقع امر، عرض و ذات نزديك در تعاريف مختلف همان چيزي است كه تخيل غير 

خوانده مي شود و عرض و ذات دور، تخيل سياسي. هر آنچه كه در شـاكله اصـلي   سياسي 
تفكر غربي واقع گردد و در پي راه حل يابي باشد غير سياسي و بالعكس تمامي افكـار آزاد  
از قيل و قال روز، تفكر و تخيل سياسي خواهند بود. ما اينجا چيزي را تخيل مي خوانيم كه 

سياسي داراي چنـد ويژگـي    روزي باشد. اين نوع تفكر و تخيلخارج از اصل وتنه تفكر ام
  مي باشد:

  دنبال حل مسئله يا معضل نباشد بلكه در پي كشف و درك وجود آن باشد. به - 1
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در برابر انواع تخيل هاي غير سياسي براي خـود كمربنـدي حفـاظتي بوجـود     بتواند - 2
  بياورد و تحليل نرود.

  سياسي بنگرد. سلبي و نقادانه به تفكر موجود- 3
  تخيل سياسي ضد غربي محسوب نمي گردد بلكه تخيلي غير غربي است. اين- 4
محدوده فلسـفه  اين تخيل دامنه اي وسيع ندارد بلكه نوعي انديشه روش شناسانه در - 5

  علم مي باشد.
  

  آيا تخيل سياسي نوعي تخيل شرقي مي باشد؟ 5.3
گر نيازي نيست كه در جلوي آيينه نسـبت  بعنوان تمدني شرقي و يا تمدن ايراني اسلامي دي

به تلاش براي سخن گفتن به مانند ديگران اقدام نمائيم. هر آن قدر بيشتر تلاش كنيم، نتيجه 
آن تكنيكي و تكنولوژيك خواهد بود چرا كه تخيل ما داراي تـاريخ و ريشـه متفـاوتي مـي     

حال تطور و تبـدل خـود    باشد كه نمي توان آن را به شكلي ديگر مبدل نمود. اين تخيل در
در اشكال متفاوتي است و هيچگاه نيز متوقـف نگشـته اسـت. چـه ايـن تطـور و تبـدل را        
بخواهيم در  انديشه هاي مدرن و چه در حكمتهاي ديني و بومي زمـان منـد خـود كشـف     
نمائيم  به ريشه هاي گسترده و عميقي دست پيدا خواهيم كرد. ولي باز كشف اين تخيلات 

سته به آن ، مشكل اساسي ما را در باب سيطره تمدني غرب حل نمي نمايد. چرا و دانش واب
كه هنوز تخته بند انديشه اي غير سياسي هستيم كه در وهله اول نياز هست مشكل خود را 
با آن حل نمائيم. آيا مي توان با وجود انديشه غالب غربـي بـه عنـوان نـوع اصـلي انديشـه       

  يد بست؟، بازهم به تخيل سياسي امورزي
  
  تخيل بعنوان راه برون رفت  .4
  راه حل موجود  4.1

در اين جا بحث ماده و معنا نيز مطرح خواهد بود. خيلي اوقات در بحث ما و در اين مقاله 
ذهن و عين در سياليتي كـه   –صورت و ذات –نمي توان مشخص نمود جايگاه ماده و معنا

ن رخ نمودنشان در چه جايگاهي قـرار  وجود دارد و تطور و تبدل هاي حادث شده در زما
خواهند گرفت. آنچنان كه در مبحث زيربنا و روبنا در فلسفه ماركس نيز اين امر ديـده مـي   
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اقتصاد باشد، پس چگونه مي توان از خود انديشه مـاركس   (Infrastructure)شود. اگر زيربنا 
و سپس آن را دچـار   به عنوان درك و فلسفه اي جديد كه مي تواند وضع موجود را تحليل

تـا زمـان   « تبديل نمايد بحث نمود. آنچنان كه در زبان خود ماركسيسم نيز تبلـور مـي يابـد   
: 1400(بشـيريه،  ». ماركس فلاسفه در پي تحليل بوده اند ولي ماركس در پي تغيير مي باشد

) چگونه  مي توان تخيل را وقتي بر هودج تفكر نشست امري معنوي محسـوب نمـود؟   10
ينجا اين صورت ذهني به ذات تبديل گشته و صورتي هيولي وار و مادي خواهد يافت. در ا

  ذاتي كه ما مي توانيم از طريق آن به ذاتهاي ديگر هم راهنمائي شويم. 
چنان كه ارسطو در داستان جدائي ذاتهاي خود مطرح مي نمايد. جدائي اي كه ديگـر  آن

و داراي صورتي ذاتي و مادي خواهد بـود. در  نمي توان با ذهن و تفكر آن را تعريف نمود 
بحث موجود ما وضعيت ديگري رخ مي دهد و در آن ذاتهاي ذهني كه مـا مكشـوف مـي    
نمائيم هر كدام تبديل به امري مجسم و داراي ذاتي مادي مي گردند كه بر مشـكل تفكـري   

راي ذات عيني كه بخواهد سياسي باشد مي افزايد. تمامي انديشه هاي سياسي سابق بر ما دا
  )180: 1399گشته اند و ديگر اموري ذهني محسوب نمي گردند. (كولاكوفسكي، 

  
  نوعي تخيل جديد  4.2

اسلامي، در حال حاضر هيچ تفاوت ماهوي با تخيلات غربي و اين - تخيل شرقي، يا ايراني
جهاني ندارد و از گونه اي ديگر نيز به شمار نمي آيد. اين نوع تخيل از همان شكل و نـوع  
غربي و جهان شمول است، ولي با عامليت و سوژگي خود ماي ايراني و مسلمان براي دادن 

براي شناخته شدن و فهميده شـدن از طـرف    (Objective)نه ابژه بودن  تطور و سير به آن و
ديگران.  ديگران اينجا معناي غير يا دشمن نمي دهد. بلكه در اين وضعيت حتي ما نيـز بـه   
ديگران تبديل مي شويم و مي بينيم كه چگونه و به چه وجهي مـي تـوانيم بـه خودمـان و     

م. آني و لحظه اي كه ما از خـود و وضـعيت و   وضعيت خودمان بنگريم و آن را درك نمائي
جهان خود و مسائل و مشكلات موجود در آن باخبر گرديم تبديل به ديگـري اي خـواهيم   
شد كه درحال تخيل است. تخيلي در باب تخيل گذشـته كـه از داسـتانها و امثـال و حكـم      

كـه مـا    مختلف مشتمل گشته است و ديگر شكل غربي يا شرقي نخواهد داشت. تا زمـاني 
تخيل خود را شروع نكنيم و نسبت به درك جهان از سوي خود اقدام ننمائيم، غير سياسـي  
باقي خواهيم ماند. ما نيازمندي شديد داريم كه با تخيل خود به سمت ديگـري شـدن ميـل    
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نمائيم. ديگري اي كه از طريق او خودمان را بشناسيم. ديگري اي كه ديگر دانشمند و متفكر 
اه علم امروزي نباشد. در اينجا منظـور از عـرض نزديـك فهـم مـا از انديشـه       غربي نوع نگ

سياسي، فلسفه غربيست و عرض دور فهم غربيان از خودشان. به همين منوال ذات نزديك، 
دانش ما از خود سياسيمان و تبديل شدن به ديگري با ابزار غربي است و ذات دور ما مبدل 

  فهم خود و اطرافمان معنا خواهد يافت.شدن به ديگري با ابزار خودي براي 
  
  آينده تخيل سياسي 4.3

تخيل مانند كتاب مقدس يك قوم مغلوب مي باشد كه زماني كه از زير دروازه هاي پيروزي 
ملت غالب رد مي شود در حاليكه قوم مغلوب كتاب مقدس خود را از حفظ مي باشـد، در  

قاي آن قوم مغلوب و عدم مرگ هويـت  واقع زنده ماندن و اسارت آنان، خود در حفظ و ب
آنان بسيار مفيد خواهد بود. تخيل هر بار از زير دروازه پيـروزي واقعيـت موجـود رد مـي     
گردد، بدون اينكه توانائي فهم و پيروزي و غلبه بر ملت غالب (واقعيت ) را بيابد، به گونـه  

مي نمايد. در نتيجه  اي خودكار و طبيعي به ثبت و ضبط و تقويم واقعيت حادث شده اقدام
اين وقايع، تخيل زمان گذشته را متجسم و شكل يافته به زمان آينده تحويـل داده و عـاملي   
مي گردد كه تخيل و تجسم ما براي طبقه بندي تاريخ واقع خود مسلح به ابزارهايي قوي و 

بت منعطف گردد كه بتوان ازسيطره و مهابت و مخافت ماده و واقعيت، لحظه اي دور و نس
به فهم آن لحظه خاص از طريق اين ابزار اقدام نماييم. در سيستم دانشي جديـد امـري كـه    
باعث پيشرفت علوم تجربي به نسبت علوم انساني گشته توانائي طبقه بندي دقيق و متمركز 
مي باشد. در صورتيكه بعلت سيلان داشتن دانش در علوم انساني نمي توان به چنين طبقـه  

مود. با توجه به تقويم شدن تخيل در زمان ظهور تخيل سياسي، ما به ابـزار  بندي اي اقدام ن
لازم جهت فهم و طبقه بندي دنياي دروني ذهن خود قادر و تـوان منـد خـواهيم شـد. دو     
راهي سابق در علوم بشري در چنين وضعيتي رفع نخواهد گرديـد ولـي بـه علـوم انسـاني      

بخشيد. در نقشه راه ما، تخيل سياسـي مـدرن    توانائي فرارفتن از وضعيت موجود را خواهد
فرارفتن از وضعيت نامشخص از منظري كـه توانـائي شـناخت خـود را بعنـوان موجـودي       
سياسي دارا نيست، حل المسائلي است كه مي تواند به سمت تخيل خود بعنـوان وجـودي   

ت نمـود و  مجزا اقدام نمايد. اينجا است كه مي توان از وجود شناسي در علوم انساني صحب
از طريق طبقه بندي (سياسي و غير سياسي) كه بيان گرديد فهمي از ذهنيت و تخيل انساني 
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بدست آورد. حال واقعيت هر آنچه كه مي خواهد باشد. واقعيت رخدادي سياسي مي باشد 
كه از پي خواهد آمد، آنچه كه گذشته در واقع تخيل ما بوده است كه به حادثه اي تخيلي و 

تبديل گشته است ودر واقع رويداد محسوب مي گردد. در قدم بعدي اگر بتوان  غير سياسي
ذهنيت فاعل شناسا را از رويداد حذف نمود داراي تخيل سياسي خواهيم شـد. (كريسـتوا،   

1400 :44(  
  
   (Faith)ايمان  4.4

فهم كامل و وافي به مقصود از وجودي كه در آن به سر مي بريم هرگز محقق نخواهد شد. 
ولي ذهنيت ما با ابزار تخيل سياسي تبديل به ابزاري متفحص و متجسس مي گردد كه خط 
فكري خود را به روشني مي تواند در گذشته متخيـل خـود متصـور شـده و آن را دوبـاره      

به انسان مي بخشد كه مي تواند و اين توانائي را دارد كـه بـه    تعريف نمايد. اين قدم ايماني
سمت متحقق ساختن خود بعنوان موجودي سياسي گام بردارد. چرا كـه بلاشـك در عـالم    

ــداي از    ــودي ج ــان موج ــاني، انس ــه    ايم ــان ك ــوده و آن چن ــولي ب ــاده و هي ــم و م جس
سان در نهايت اين انسـان يـا   اگزيستانسياليستها ايمان داشتند به واسطه اين جدائي ذهن از ان

وجدان او خواهد بود كه حاكم خواهد شد. حاكميت انسان در اين زمان، حاكميتي بر آينده 
و مقدرات و دنياي آن جهاني خود نخواهد بود كه راه را به سمت اگزيستانسيال صـرف يـا   

فيزيك و وحدت گرايان باز نمايد. انسان در انديشه جديد خود فهمي دقيق از دوگانگي در 
روح خود يافته است كه با اگزيستانسياليسم دوباره راه رفته بازگشـته  مـي شـود و تـلاش     

) ايمان نقطه ثقل و مركز تطور انديشه مـا  105: 1394انساني بي ثمر باقي مي ماند. (بشيريه، 
در تخيل مي باشد و انواع متدينين به اديان مختلـف راه هـاي درك متفـاوت و رنگينـي را     

مي آورند كه به هيچ وجه با يكديگر تخاصم ندارند. بلكه راه هاي متفاوت خـود را  بوجود 
در تجسم اوليه از وحي الهي نشان مي دهند. راه هاي متفاوتي كـه بـه خصـومت و ايجـاد     
دشمني ره نمي پويد بلكه با قبـول وجـود تخيـل از راه هـاي گونـاگون و نقشـه راههـاي        

از درك كنز مخفي الهي پرده به قدر مقـدور برخواهنـد   گوناگون و هم چنين ادعاي توانائي 
داشت. چنين هدفي خود امر سياسي محسوب مي گردد و شناخت جديدي را بوجود مـي  

  نام امر سياسي ايماني ياد نمود. آورد كه مي توان از آن با
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در نتيجه، تخيل فرد مسلمان و در اينجا فـرد مسـلمان ايرانـي تجسـم و طبقـه بنـدي و       
مي دقيق از فهم عالم هستي خواهد بود. عالمي كه براي فهم آن از طريـق تخيـل   تشكيل عل

سياسي نيازمند آغاز راه مي باشيم. آغازي كه برعكس گذشته دچار غيريت در ابـزار علمـي   
خود نمي باشد. در قدم اول ما خود را از ابزارهاي علمي غير خيال پرداز رها و در قدم دوم 

ي شويم تا بتوانيم در تصورات و تخيلات خود احساس امنيـت و  متصل به ابزاري ايماني م
عدم گم گشتگي داشته باشيم. اينجا است كه حزني عميق و تاريخ ساز در ما شكل مي گيرد 
كه از طريق آن بتوانيم نسبت به اشتياق براي تخيل بيشتر گام نهيم. اشتياقي كه مانند هرولـه  

ه تكاپو و حركت وا مي دارد. سائقي كه از طريق آن ما را ميان دو جايگاه انساني و مقدس ب
بتوان قدم به قدم تخيل خود را متجسم ساخته و پله وار به سمت مركز هستي قدم برداريم. 
اميدي كه خود تخيل و تخيل در تخيل  مي باشد و جاي سائق مشكل براي ايجـاد انديشـه   

  سياسي را خواهد گرفت.
از نگاه رايج علمي جدا نمائيم. چرا كه اين گونـه بـه   ما تلاش نموديم نوع نگاه خود را 

نظرمي رسد كه با اينكه از منظر علمي غربيان موفق گشته اند علم تجربي را از علم انسـاني  
جدا نموده و تفكر را دوساحتي نمايند با اين وجود به قول موريس دوورژه اين عمل بـراي  

تجربي نبودند، اما بعد ما به جايي رسيديم  اين بود كه علوم انساني به قوت و استحكام علوم
  )199: 1396 كه حتي علوم تجربي هم از استحكام مفروض ما بي بهره گشتند. (دوورژه،

علوم و نوع نگاه به علوم در زمانه حاضر تنها به يك شكل به دنيا مي نگرد و آن شكل، 
تجربـه صـرف    اشكال مختلفي از علوم تجربي مي باشد. علـومي كـه از نظـاره صـرف تـا     

بصورت پلكاني عميق تر مي گردند و در علوم انساني با توجه به مهر ممهوري كه نسـبي و  
احتمالي بودن و عدم تحقق دانش كامل به وجود، هستي و يا كائنات از نشانه هـاي آن مـي   

) علوم سياسي مي 156: 1396باشد،  نمي تواند از فهم كامل سخني به ميان آورد. (دوورژه، 
تجربي) نباشد بلكه داراي يك جنبه علمي از يك سـوي و   –ديگر دو ساحتي (انساني تواند

جنبه اي ديگر و تخيلي از سوي ديگر بر آن حاكم گردد. اين تخيل اصولا امر ديگري است 
و خارج از حيطه علوم تجربي و انساني قرار دارد. چرا كه وقتي ما باور داشته باشيم كه علم 

د نيست. در نتيجه پوييدن در اين گونه علـوم بـاز هـم تخيلـي بـاقي      انساني وافي به مقصو
خواهد ماند. در حاليكه مطابق با طبقه بندي علوم مدرن و فلسفه علـم، تخيـل جـزو علـوم     
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محسوب نمي گردد. آيا اينگونه است؟ آيا ما قبول مي كنيم كه در علوم انساني ما قدمي بـه  
  ر كنيم و به آن مهر تائيد بزنيم؟بگونه رسمي باوجلو نگذاشته ايم؟ يا مي بايست تخيل را 

اگر بنا به قول موريس دوورژه و بخشي از علماي علوم انساني، در حال حاضـر علـوم   
تجربي نيز با ورود به عصر كوانتوم و مباحث زير اتمي كه به موازات انديشـه هـا و دانـش    

شدن و تفكر منظم در بـاب  بزرگ كيهاني به پيش مي روند، خود داراي بحران در قانونمند 
هستي باشند. اتفاقات جديد در فلسفه علم باعث خواهد شد كـه فكـر كنـيم شـايد علـوم      
تجربي نيز وارد حيطه تخيلي گشته است و ديگر تجربي محسوب نمي گردد. تخيلي كه بـه  
آن هنوز بگونه روشن مهر تائيد و پذيرش زده نشده است. آن مهري كه باعـث مـي گـردد    

اي علوم تجربي و انساني در فضاي عصر مدرنيته با اينكه ساكن آن هسـتيم قبـول   كافه علم
نمايند كه با عصر پيشا مدرن به درجاتي متفاوت هستيم كه هنوز از اين تفاوتها، دانش كافي 
و وافي نداريم و شايد در آينده در اين حيطه هاي نظري دوباره به دوران پيشا مدرن منتقـل  

نه به تفكر دست بزنيم. البته پيشرفت هاي شگرف و مشخص در بـاب  گشته و دوباره آنگو
تكنيك و تكنولوژي نشان از فهم بهتر ما از طبيعت و يا شايد مهـار بهتـر طبيعـت در حـال     
حاضر داشته باشد. مي بايست توجه نمود كه با ايـن كـه تغييـرات آب و هـوائي در حـال      

پس گيري اي باعث خواهد شد كه ما نه بازپس گرفتن اين راه طي شده مي باشد. چنين باز
در داخل حيطه تكنيكي و تكنولوژيكي خود سرمد و سـرآمد بـاقي بمـانيم و نـه در خـود      
طبيعت. در واقع ما در داخل تجربه اي كه از طبيعت دارا هستيم يك كلوني تشـكيل داده و  

تكنولـوژي  خود (تكنيـك و   (Colony)در آن زيست مي نمائيم بدون اينكه از حيطه كلوني 
خود ساخته) بيرون بياييم. در چنين وضعيتي شناخت صد در صد تجربي مـا از طبيعـت و   
دنياي مادي نيز تا پله حال حاضر تكنيك و تكنولوژي موجـود انسـاني بـالا مـي رود و نـه      
نوعي شناخت واقعي از فضائي كه در آن اين ابزار انساني در حال فعاليت و نقـش آفرينـي   

ان اقيانوسي است كه كانت از آن بعنوان سيطره اي تسخير نشدني نام مـي  مي باشد. اين هم
برد. ما نيازمند اين هستيم كه خارج از حيطه تجربي خود دوباره مانند جوامع انساني ابتدائي 

علمـي مـي توانـد    به تخيل روي بياوريم. پس چه مانعي در پذيرش تخيل بعنوان يك ابزار 
  وجود داشته باشد؟
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  يري نتيجه گ .5
  جداسازي دو تخيل سياسي و غير سياسي داراي ارزشهاي دوگانه اي در عالم مي باشد: 

عدم برتري دانش تكنيكي و قبول اهميت تخيل باعث مي گردد تا دو بخش جامعـه  - 1
بشري يكسان و هم ارز گردند و ديگـر از منظـر عقـل متعـارف، پيشـرفته و غيـر پيشـرفته        

  محسوب نگردند. 
بگونه غير رسمي از ابزار تخيل (چه تجربي و چه انساني) در حال بهـره  انسان مدرن - 2

گيري مي باشد ولي آن را نمي پذيرد. با چنين پذيرشي تخيل انسـان غيـر غربـي هـم وارد     
  درك بشر خواهد شد.

از پيش روي انسان در ساخت سـاحتي   (chronology)با تخيل مي توان گاه شماري  - 3
يل انساني به مانند علوم تجربي كه تا اينجاي كار توانسته بخشي ذهني براي لگام زدن به تخ

از طبيعت را رام سازد بوجود بياوريم كه از طريق آن داراي ابـزاري جديـد بـراي شـناخت     
گرديم. شايد اين قدم هاي اوليه اي باشد كه مي توان براي يكي نمودن دو تخيل، آنچنان كه 

  )66: 1376د، اميد بست. (دوورژه، نموده ان امروزه دانشمندان به موازات آن اقدام
سرانجام سخن اين كه دانش امروز كاملاً تخيلي مي باشـد و پيشـرفت بشـر در دنيـاي     
مادي كه باعث طبقه بندي جوامع گشته است خود نيز امري تخيلي است. با تخيل در تخيل 

پيشروي تخيل  مي توان ضمن قبول برتري و پيشرفت بخشي از عالم، مسيري جداگانه براي
بوجود آورد كه بتوان با آن  آينده را دوباره شكل بخشيد. تطور اين تخيل از نوع امروزي آن 
به فهمي براي قدم گذاري در فهم خودمان، ما را بسمت ورود بـه اقيـانوس تخيـل و فهـم     
جهان و فهم خودمان ره نمون مي گردد. آن چنان كه انسـان بـا تكنيـك (دانـش تجربـي و      

طبيعت را تسخير نمود، دوباره نيز با تخيل (سياسي) مي تواند نسبت به فتح مجـدد   انساني)
فلسـفي و يـا    - دنياي جديد اقدام و اميد به اقدام داشته باشد. چنين دنيايي مي تواند ايمـاني 

تجربي باشد. ولي مسلماً دنياي سابق نخواهد بود و برتري و يا فاتح بودن ديگران  - تكنيكي
هد داد. بلكه مانند علم روان شناسي بازيابي خود و شناخت خـود در محيطـي   نيز معنا نخوا

  خواهد بود كه ديگر براي شناسنده معهود بيگانه نباشد. 
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